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پرهام 19 ساله و تک فرزند است. دیپلم دارد و مى گوید مادرش هنرمند 
نقاش و طراح دکوراســیون خانه و شرکت هاســت. والدین او پنج سال قبل 
جدا شــدند و او از ســربازى معاف شــد. در کافى شاپى در محله جردن کار 
مى کرد و گل مصرف مى کند. حالا هم به اتهام زورگیرى، ســرقت و تهیه 
فیلم ســیاه با همدســتى دو دختر جوان از سوى ماموران کلانترى عباس آباد 

تهران بازداشت شده است.
چطور با دختر زورگیر آشنا شدى ؟

چهار روز پیش ســاعت 2/5صبح با پایان کارم از کافى شــاپ بیرون آمدم و با پرایدم به 
ســمت خانه پدرم مى رفتم که متوجه دو دختر جوان که ســوار پژو بودند شــدم. با هم کل 
انداختیم و آشنا شدیم. وقتى فهمیدند حقوقم از کارکردن در کافه دو میلیون تومان است از 

من خواستند با آنها همراه شوم تا پول بیشترى نصیبم شود.
.از شب سرقت بگو 

یکى از آنها به نام نیلوفر به من گفت مهندسى فریب شان داده و 20میلیون تومان طلب شان 
را نمى دهد و خواســت با آنها همراه شــوم تا طلبش را بگیرد. قرار بود هفت میلیون تومان 
به من برســد. زمانى که به خانه مرد مهندس رفتیم ماجرا طور دیگرى رقم خورد و مجبور 
شــدم با آنها در اخاذى همدســت شــوم. طبق نقشــه مان نیلوفر وارد خانه مهندس شــد،در را 
بازگذاشت و 10 دقیقه بعدمن و دنیا وارد شدیم. چاقو را به من دادند . آن مرد را تهدید کردم 
و گفتم که این دختر خواهرم اســت. تو او را ربوده و به او تجاوز کرده اى، باید بمیرى . اگر 

زنده  بمانى باید 80میلیون تومان پول بدهى.مى خواهــى 
بعد چه شد؟ 

آن مــرد یــک میلیــون تومان به ما داد. کتکش 
زدیم و از او با گوشــى فیلم ســیاه گرفتیم. لپ تاپ، 
دوگوشــى تلفن همراه و تلویزیون ال ســى دى را با 
خــود بردیــم تا روز بعــد80 میلیون تومان بدهد و 
اموال را پس بگیرد . روز بعد شاکى همراه 
ماموران به محل قرار آمد و دســتگیر

شدیم.
همدستانت سابقه دارند ؟ 

بله. قبل از این هم مردان دیگرى 
را به دام انداخته بودند.

محســن 20 ســاله، معتاد به تریاك است و 
قرص هــاى روانگردان مصرف مى کند. کارگر 
میوه و تره بار اســت و سابقه گوشى قاپى دارد . 
در جریان سرقت از پیرمردى، با فداکارى سرباز 

کلانترى گلبرگ دستگیر شد.
چند وقت است سرقت مى کنى؟

 شــش ماه قبل با پســرى آشــنا شدم که گوشى قاپى 
مى کرد. او مرا وسوســه کرد براى پولدار شــدن، تفریح 
و هیجان، هنگام ســرقت با او همراه شــوم. ســرقت ها را 
شروع کردیم و بعد از مدتى از او جدا شدم. خودم دزدى 

مى کردم تا این که به زندان افتادم. 
سه ماه در زندان بودم. پدرم که کارگر شهردارى است 
از طریق دوستش وثیقه ملکى 150میلیونى برایم گذاشت 

و من دو هفته پیش از زندان بیرون آمدم.
دوباره سرقت کردى؟

 بله. سرقت از من جدا نمى شد. وقتى قرص هاى 
روانگردان مى خوردم بیشتر سرقت مى کردم. 

این بار با پسر خلافکار دیگرى دوستم شدم 
و دو نفرى با موتور در خیابان هاى خلوت 
در شرق و شمال شرق تهران گوشى قاپى 
مى کردیم. اگر مقاومت مى کردند، آنها 
را روى زمین مى کشــیدیم تا گوشــى را 

رها کنند.
 امــوال را مى بردیــم محله مولوى و به 

افراد مختلف و گاهى مالخران و خلافکارهاى 
دیگر همه جورگوشــى سرقتى را مى فروختیم 

و بابــت هــر ســرقت 300 تا 500 هزارتومان به 
دست مى آوردیم.

چطور بازداشت شدى؟ 
 بعدازظهر دوشــنبه در حوالى خیابان دماوند با 

همدســتم ســوار موتور شده و گشتزنى مى کردیم. همان 
روز 9 گوشى تلفن همراه را سرقت کردیم و در صدد بودیم 

تا گوشى هاى بیشترى سرقت کنیم .
 هنگام تردد متوجه مرد ســالخورده اى شــدیم که در 
پیــاده رو حرکــت مى کنــد و در حال صحبت با تلفن بود . 

تصمیم به سرقت از او گرفتیم . 
همین که سمتش رفتیم تا گوشى را سرقت کنیم جوان 
سربازى که متوجه مان شده بود به سمت مان حمله کرد . 
همدســتم از ترس فرار کرد. آن ســرباز با من درگیر شــد. 
براى این که از دست او خلاص شوم با چاقو چند ضربه به 
او زدم، اما وى درحالى که زخمى 
بود با من درگیر شد، مردم 
هم به کمکش آمدند و 

بازداشت شدم.
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